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      رويكرد
اشتباه خود دستور آماده باش ارتش 
ب�راي مداخله نظامي در س�وريه را 
صادر كرده و صدها خودروي زرهي خود را در مرز با سوريه مستقر 
كرده تا در فرصت مناسب به اين كشور حمله كند؛ تصميمي كه در 
صورت وقوع، تبعات جبران ناپذيري براي تركي�ه و اردوغان به 
دنبال خواهد داشت و آنكارا را درگير جنگ بين المللي خواهد كرد. 
اردوغان، سوداگر احياي امپراتوري نوعثماني كه در كشمكش هاي 
سياسي داخلي در تركيه شكست خورده ظاهراً دست به انتحار 
زده و همه مسئولان ارشد سياس��ي و نظامي را در كاخ رياست 
جمهوري گرد هم آورد تا يكي از بزرگ ترين آرزوهاي چندسال 
اخير خود را جامه عمل بپوشاند. روز دوشنبه )8 تير( رسانه هاي 
محلي تركيه اعلام كردند كه شوراي امنيت ملي تركيه پس از 
نشست سه ساعته تصميم گرفته است تا 18 هزار نيرو به سوريه 
اعزام كند؛ تصميمي كه براي مقابله با پيشروي هاي اخير كردهاي 
سوريه در مقابل داعش اتخاذ شده است.  تركيه كه در چهار سال 
گذشته خاك خود را به مسير ترانزيت اعزام تروريست ها از اقصي 
نقاط جهان به سوريه تبديل كرده بود اين بار خود در پي حمله به 
سوريه است. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه نزديك 
به سه سال است كه سوداي ايجاد منطقه  حائل در شمال سوريه 
براي پشتيباني از تروريست ها را در سر مي پروراند و آن را بهترين 
راه براي سركوب كردهاي شمال سوريه و سرنگوني دولت بشار 
اس��د، رئيس جمهور س��وريه مي داند ولي متحدان خارجي و 
فرماندهان نظامي داخلي كه به خطرات اين امر واقفند هيچ گاه 
روي خوش��ي به اين بلندپروازي اردوغان نشان نداده اند. اما در 
حال حاضر شرايط فرق كرده و تحركات اخير كردها در شمال 
سوريه ظاهراً بهترين بهانه را دست اردوغان داده تا جناح نظامي 
داخلي و متحدان خارجي را متقاعد كند كه ايجاد منطقه  حائل 
بهترين راه براي حفاظت از امنيت ملي تركيه و البته سرنگوني 
دولت دمشق است. تركيه سعي مي كند با ايجاد كريدور امنيتي 
در طول مرزهاي خود با سوريه دست به اقدام نظامي بزند و پس از 
حمله به سوريه اراضي اين كشور را به عمق ۳۳ كيلومتر و به طول 
12۰ كيلومتر تحت كنترل داشته باشد. اما پيش از مخالفت هاي 
بين المللي با اين تصميم مخالفت ها از داخل تركيه شروع شده 
است. هرچند تصميم آماده باش به فرماندهان عالي رتبه ارتش 
اعلام شده اما نجدت اوزل، رئيس ستاد مشترك تركيه كه يك ماه 
ديگر از سمت خود بازنشسته مي شود با اين موضوع مخالف است 
و نمي خواهد مسئوليت ورود نيروهاي تركيه به سوريه را بر عهده 
بگيرد. اردوغان در حال فشار آوردن به ارتش در اين زمينه است. 
ورود تركيه به جنگ سوريه بازي با آتشي است كه مي تواند تبعات 
منفي داخلي و منطقه اي براي اين كشور به همراه داشته باشد. 

  واكنش هاي داخلي 
ماجراجويي هاي چند سال اخير اردوغان همواره با واكنش احزاب 
مخالف داخلي مواجه شده است. پس از پيروزي احزاب مخالف 

اردوغان در انتخابات پارلماني و عدم كسب اكثريت آرا توسط 
حزب حاكم عدالت و توسعه، شرايط را براي اردوغان سخت كرده 
اس��ت و حتي برخي احزاب يكي از شروط براي ائتلاف با حزب 
حاكم را به تغيير در سياست خارجي تركيه به خصوص در قبال 
سوريه منوط كرده اند. كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوري 
خلق در واكنش به ورود نظامي به سوريه خطاب به دولت تركيه 
گفت: »كشور نمي تواند بازيچه اي براي جاه طلبي هاي شما باشد. 
من به شما هشدار مي دهم، شما جرئت اين كار را نداريد«. ورود 
تركيه به بازي خطرناك س��وريه واكنش هاي داخلي را تشديد 
خواهد كرد. به خصوص كه كردهاي مخالف اردوغان براي اولين 
بار به پارلمان راه يافته اند و به راحتي اجازه اين كار را نخواهند 
داد. به باور ناظران، آنچه در گيرودار حمله نظامي ذهن مسئولان 
صدر نشين آنكارا را مشغول داشته است اينكه، تحليل و تفاسير 
انجام گرفته از س��وي رسانه ها ش��ايد منجر به تأثيرات منفي 
پروپاگاندايي عليه دولت تركيه و اقدامات نظامي آن بشود و از 
طرفي نيروهاي نظامي تركيه نيز در اين كار دست به اعتراضات 
يا امتناع از اين اقدام بزنند. مخصوصاً در شرايطي كه هنوز دولت 

قانوني جديد بعد از انتخابات شكل نگرفته است. 
  باز شدن پاي بازيگران بين المللي 

اردوغان در ماه هاي اخير تلاش كرده تا سازمان ملل، امريكا و 
ديگر همپيمانان غربي خود را متقاعد كند كه راهي جز ايجاد 
منطقه پرواز ممنوع براي تركيه باقي نمانده اما تاكنون نتيجه 
لازم را نگرفته است. اگر ورود تركيه به خاك سوريه بدون رضايت 
اين كشور انجام شود بدون ترديد واكنش مقامات دمشق را به 
همراه خواهد داشت. هرچند ارتش سوريه در مناطق شمالي 
كه در دست تروريست هاست، نمي تواند زميني وارد عمل شود 

اما حملات هوايي عليه نيروهاي تركيه مي تواند در دستور كار 
ارتش سوريه باشد. با توجه به آسيب پذيري ارتش سوريه احتمالاً 
پاي متحدان سوريه به خصوص روسيه نيز به اين بازي كشيده 
مي ش��ود كه بارها خطوط قرمزهايش را براي تركيه و ديگران 
مشخص كرده است.  به باور برخي ناظران، اگر سازمان ملل و 
غرب بدون در نظرگرفتن خواسته هاي دمشق به اين درخواست 
تركيه پاسخ مثبت دهند با مقاومت شديد روسيه، چين و ديگر 
همپيمانان س��وريه مواجه خواهند بود كه اين امر به تضعيف 
هرچه بيشتر نهادهاي بين المللي به ويژه سازمان ملل خواهد 
انجاميد. در صورت ورود روسيه به فاز تقابل با تركيه، سازمان 
پيمان آتلانتيك شمالي )ناتو( نيز بر پايه اساسنامه خود مجبور 
به دفاع از تركيه خواهد بود كه عضو فعال و تأثيرگذار اين پيمان 
محسوب مي شود و اين به خودي خود بدان معناست كه تقريباً 
پاي تمامي قدرت هاي نظامي غرب كه در ناتو حضور دارند به 

درگيري هاي سوريه باز مي شود. 
  پايان مذاكرات صلح با كردها

تصميم تركيه براي حمله به شمال سوريه كه در اصل براي مقابله با 
پيشروي هاي كردها انجام مي شود باعث درگيري هاي شديد ميان 
كردهاي نزديك به حزب كارگران كردستان تركيه )پ ك ك( و 
ارتش تركيه خواهد بود كه در شمال سوريه كانتون هايي براي خود 
ايجاد كرده اند و اخيراً با شكست هايي كه به داعش وارد كرده اند، 
قصد ايجاد منطقه اي خودمختار دارند. از اين رو، حضور ترك ها 
در مناطق تحت كنترل كردها تبعات منفي براي تركيه خواهد 
داشت. مراد قاراييلان، يكي از رهبران حزب كارگران كردستان 
هفته گذشته با هشدار به رهبران تركيه گفت:»اگر ارتش تركيه 
به كردستان سوريه حمله كند ما نيز به آنان حمله خواهيم كرد. 

آن موقع تمام تركيه به صحنه جنگ مبدل خواهد شد«. مقامات 
آنكارا مي دانند اعطاي هرگونه استقلال و آزادي عمل به كردها در 
آن س��وي مرزها به ويژه مناطق كردنشين سوريه و حتي عراق، 
مي تواند تأثير نامطلوبي در داخل مرزهاي تركيه در پي داش��ته 
باشد، چراكه آنكارا به خوبي به مستعد بودن مناطق كردنشين 
تركيه براي اعلام خودمختاري يا تجزيه از خاك اين كشور آگاه 
است به همين خاطر مي خواهند بحران آتي را در نطفه خفه كنند. 
هرچند اردوغان نگراني خود را از تشكيل دولت مستقل كرد در 
شمال س��وريه اعلام كرده اس��ت اما ورود ارتش تركيه به قلمرو 
كردها و درگيري ميان آنها به معناي كوبيدن آخرين ميخ به تابوت 
مذاكرات صلح تركيه و بازگشت روابط »پ ك ك« و آنكارا به دوران 
سياه گذشته است. مذاكرات صلحي كه اردوغان در سال هاي اخير 
براي پيروزي هاي سياسي خود روي آن مانور بسيار داده است و 

تاحدي پيشرفت هايي در اين زمينه حاصل شده است. 
  تقابل ناخواسته با داعش 

اگرچه تركيه با هدف مقابله با كردهاي س��وريه وارد اين كشور 
مي شود اما ورود نظامي تركيه به شمال سوريه نوعي اعلان جنگ 
به داعش است زيرا بخش هاي گسترده اي از شمال سوريه تحت 
كنترل داعش است و در سال هاي اخير با ارتكاب انواع جنايت ها 
توانسته اين مناطق را تحت كنترل خود درآورد. اگرچه تركيه 
حامي اصلي داعش به ش��مار مي رود و كمك هاي تسليحاتي 
تركيه به داعش بارها در رس��انه ها بازتاب داده ش��ده است، اما 
ايجاد منطقه حائل در منطقه تحت كنترل داعش مي تواند به 
درگيري نيروهاي تركيه با تكفيري ها منجر شود همچنانكه پس 
از استقرار خودروهاي زرهي تركيه در مرز با سوريه داعش خود 
را براي جنگ تمام عيار با ترك ها آماه كرده است. حتي بر اساس 
گزارش  شبكه اسكاي نيوز عربي، در چند روز گذشته داعش اقدام 
به كاشت مين و ساخت تله هاي انفجاري در طول نوار مرزي با 
تركيه كرده است تا در روند پيش��روي آنها اختلال ايجاد كند. 
داعش به دليل كمك هاي آنكارا به اين گروه تابه حال اقدامي عليه 
ترك ها انجام نداده اما حمله به مواضع اين گروه در سوريه بهانه 
خوبي براي تكفيري ها است تا به تركيه حمله كنند. همچنانكه 
در خلافت اعلاني داعش تركيه نيز بخشي از اين منطقه است. به 
عبارت ديگر، اگر تركيه پا روي دم داعش بگذارد اين امر مي تواند 
ناامني ها را به داخل مرزهاي اين كشور نيز بكشاند. زيرا صدها تن 
از نيروهاي داعش هم اكنون در خاك تركيه حضور دارند و سرگرم 
انتقال تروريست ها به سوريه هس��تند و همين افراد مي توانند 

بزرگ ترين ضربه ها را به تركيه وارد كنند. 
به نظر مي رسد، تركيه به خوبي مي داند در صورتي كه تهديد خود 
را درباره سوريه عملي سازد، بايد علاوه بر آثار و تبعات داخلي، 
منتظر مواضع و واكنش هاي برخي كشورهاي منطقه و نيز مردم 
اين مناطق باشد؛ امري كه مقامات ترك اگر نسبت به آن بي توجه 
باشند، بايد خسارت ها و تبعات احتمالي آن را دست كم براي 75 

ميليون شهروند تركيه در روزهاي آينده توجيه كنند. 

»ما به پدران و مادران خود، فرزندان خود و خودمان بدهكاريم. 
اين وظيفه ما اس�ت. ما اين كار را به تاري�خ بدهكاريم«. اين 
حرفي است كه الكسيس س�يپراس، نخست وزير چپگراي 
يونان، در يك سخنراني تلويزيوني به مردم خود گفت. منظور 
او از بدهكاري روشن اس�ت چراكه در بحث داغ روز مربوط 
به بدهي هاي يونان ب�ه اتحاديه اروپ�ا، او از بدهي به پدران، 
مادران و فرزندان خود مي گويد تا آن كه به مردم خود متذكر 
شود كه بدهي اصلي آنها به طلبكاران اروپايي نيست بلكه به 
ملت خودشان است. سيپراس طي اين شش ماه از رسيدن به 
قدرت سرگرم چانه زني با طرف هاي اروپايي و به خصوص گروه 
تروئيكا متشكل از كميسيون اروپايي، بانك مركزي اروپا و 
صندوق بين المللي پول بر سر بدهي هاي كشورش و چگونگي 
كمك هاي مالي اروپايي بوده و سرس�ختي طرف اروپايي در 
مورد پيشنهادهايش باعث شده در نهايت به مردم خود روي 
آورده و از آنها بخواهد در يك همه پرسي به اين پيشنهادها 
پاسخ منفي بدهند. پاسخ منفي يوناني ها مي تواند گشايشي 
در جدال او با طلبكاران ايجاد كند يا آنكه راه به جدايي يونان از 
حوزه يورو يا حتي اتحاديه اروپا بگشايد كه اين يكي سناريويي 
نامش�خص را در پيش روي اي�ن اتحاديه خواهد گذاش�ت. 

  بحران بدهي
مسئله اصلي بر س��ر بحران بدهي يونان است كه از سال 2۰۰9 
شروع شد. در آن زمان جورج پاپاندرئو به نخست وزيري رسيده 
بود و اين سياستمدار كهنه كار صلاح كار را در اين ديد كه واقعيت 
اقتصادي كشورش را فاش كند و به همين جهت اعلام كرد: »ما 
اينك با كسري بودجه اي مواجهيم كه ميزان آن بيش از دوازده 
و هفت دهم درصد توليد ناخالص داخلي كشور است و نيز يك 
بدهي بزرگ در س��طح ملي به ارزش حدود ۳۰۰ ميليارد يورو. 
نتيجه اين وضعيت اين است كه يونان در حال غرق شدن زير بار 
سنگين بدهي هايش قرار گرفته است«. سران اتحاديه اروپا بعد از 
اين دست به كار شدند تا به يونان كمك كنند و در اجلاس فوريه 
سال ميلادي بعد، آنها بيانيه اي مبني بر حمايت از اين كشور صادر 
كنند. تعهد دولت يونان به اجراي سياست هاي اصلاحي اقتصادي 
و قول حمايت سران اتحاديه اروپا گرهي از مشكل يونان باز نكرد 
زيرا اين كشور در عمل به ورطه ورشكستگي افتاده بود و در 2۰12 
معلوم شد كه بدهي آن به ۳5۰ ميليارد يورو رسيده و ديگر قادر 
به تأمين نيازهاي مالي خود نيست. به همين دليل بود كه يونان 
نخستين كشور دريافت كننده كمك مالي تحت قالب بسته نجات 
اقتصادي به ارزش 11۰ ميليارد يورو بود و س��ال بعد هم يونان 
دومين كمك مالي به ارزش 1۳۰ ميلي��ارد يورو را دريافت كرد 
و جداي از اين، قريب به 8۳ درصد از طلبكاران خصوصي يونان 
هم قبول كردند كه بخشي از طلب خود را به اين كشور ببخشند. 
مجموع اين حمايت ها و كمك هاي مالي به يونان باعث نش��د 
اقتصاد اين كشور و به ويژه وضعيت معيشت مردم آن بهبودي پيدا 
كند بلكه هر چه گذشت فشار بر اين اقتصاد و مردم بيشتر مي شد 
كه نتيجه آن در شرط و شروطي بود كه آن حمايت ها و كمك ها 

بر اين كشور تحميل مي كردند. 
  رياضت روزانه

تروئيكاي اروپايي با حمايت مستقيم آلمان كمك هاي مالي خود 

در قالب بسته نجات اقتصادي را با شرط و شروطي به يونان دادند 
كه به سياست رياضت اقتصادي، Austerity، مشهور است. اين 
سياست سرفصل مختصر و روشني دارد به اين معنا كه دولت يونان 
بايد براي كاهش كسري بودجه خود در هزينه هايش صرفه جويي 
كند اما همين سرفصل مختصر و روشن يك سلسله برنامه هاي 
اقتصادي سختگيرانه را به دنبال دارد كه به طور مستقيم بر زندگي 
روزمره مردم تأثير گذاشته اس��ت. اين برنامه ها شامل مجموعه 
گسترده اي از افزايش سن بازنشستگي، حذف يا دست كم كاهش 
قابل توجه كمك هاي دولتي به بخش هاي درماني، آموزش��ي، 
خدماتي و رفاهي و افزايش ماليات ها مي شد، گذشته از هزاران 
كارمندي كه به دليل برنامه تعديل در نيرو از كار بيكار مي شدند. 
روشن است كه اجراي اين برنامه ها و به طور كلي سياست رياضت 
اقتص��ادي در يونان به تمام��ي زندگي را بر مردم يونان دش��وار 
مي كرد چنانكه رئيس انجمن مس��تمري بگيران يونان دو سال 
بعد از اجراي اين سياست گفت: »ما فقط از برخي مسائل حرف 
نمي زنيم، بلكه معتقديم آنها دارند زندگي ما را نابود مي كنند. ما 
نمي توانيم قبض  برق خود را پرداخت كنيم. پول كافي براي ماليات 
و داروهايمان نداريم و اين وضعيت زندگي ما را در معرض خطر 
قرار داده است«. بيكار شدن قريب به 2 ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در 
همين مدت نشان از بيكار شدن تعداد قابل توجهي از شهروندان 
يوناني در شرايط سخت اقتصادي داشت كه در سال هاي بعد بر 
اين ميزان تعداد بيشتري اضافه شدند. يك بررسي آماري نشان 
داد كه ارتباط مستقيمي بين اجراي سياست رياضتي و افزايش 
چشمگير خودكشي ها در يونان وجود دارد و جورج راكيوتيس، 
استاد دانشگاه تسالي يونان، در 24 ژوئن به هفته نامه خلاصه اخبار 
پزشكي گفت كه از زمان اجراي سياست رياضتي در 2۰1۰، ما 

شاهد افزايش چشمگير در ميزان خودكشي طي سال هاي 2۰11 
و 2۰12 بوده ايم. اين ارتباط به دليل افزايش بيكاري بوده كه باعث 
شد تا خودكشي طي اين بازه زماني به ميزان ۳۰ درصد افزايش 
بيابد. پژوهشي مشترك توسط دانشگاه آكسفورد، مركز اروپايي 
براي بهداشت در جوامع در حال گذار، مدرسه بهداشت و پزشكي 
حاره لندن و ديده بان اروپايي نظام ها و سياس��ت هاي بهداشتي 
هم نشان مي دهد كه بيشترين تأثير سياست رياضتي در يونان 
بر مردان بيكار بين سنين 2۰ تا 59 سال بوده يعني همان نيروي 
كاري كه به صورت مستقيم متأثر از اجراي اين سياست بوده اند. 
بنابراين، كاهش يك چهارم از حجم اقتصادي يونان طي پنج سال 
از اجراي سياست رياضتي تنها جنبه كلي اجراي اين سياست را 
نشان مي دهد و به صورت خرد، بايد گفت كه فشار بر مردم آنقدر 

بوده كه برخي مرگ را به زندگي تحت اين فشار ترجيح دادند. 
  پاسخ »نه«

در يك كلام، رأي مردم يونان در انتخابات 25 ژانويه 2۰15 پاسخ 
»نه« آنها به اجراي پنج سال سياست رياضتي در كشورشان بود و 
سيپراس و يانيس واروفاكيس، وزير دارايي او، در اين مدت بيش از 
شش ماه وارد مجادله اي سخت با طلبكاران اروپايي شده بودند. در 
مقابل، طلبكاران اروپايي چه قبل و چه بعد از آن انتخابات مصمم 
به رويارويي با اين پاسخ بودند. ماريو دراگي، رئيس بانك مركزي 
اروپا، درس��ت قبل از آن انتخابات و با گفتن اينكه خريد بدهي 
كش��ورهاي حوزه يورو تا 6۰ ميليارد يورو در ماه مشروط است، 
براي مردم و يونان خط و نشان مي كشيد. كريستينا لاگارد، رئيس 
صندوق بين المللي پول، هم خط و نشان اروپايي به مردم يونان را 
اينگونه ترسيم كرد: »ما نمي توانيم براي اين يا آن كشور استثنايي 
قائل بشويم«. برخورد طرف اروپايي به آن پاسخ و دولت برآمده از 

انتخابات 25 ژانويه آنقدر سختگيرانه بود كه ستيليوس كولوگلو، 
نماينده حزب يوناني سيريزا در پارلمان اروپا، طرف اروپايي را به 
معلمي سختگير تشبيه كرد كه قصد تعليم قواعد بازي خود به 
مردم يونان را دارد و در اين راه حت��ي از توهين هم ابايي ندارد. 
ولفگانگ شويبله، وزير دارايي آلمان، در دهم مارس واروفاكيس 
را »ساده لوحي ابله« ناميد و به اين صورت همتاي يوناني خود را 
تحقير كرد كه در تاريخ اتحاديه اروپا و ادبيات بين المللي سابقه 
نداشت. در واقع، معلم اروپايي با برخورد سختگيرانه خود به پاسخ 
نه مردم يونان كار را به جايي رس��اند ك��ه دولت چپگراي يونان 
چاره اي جز استمداد از مردم خود براي مقابله با اين معلم نداشت 
و به همين جهت بود كه سيپراس به صورت غافلگيرانه درخواست 
برگزاري همه پرسي از پارلمان يونان را كرد و نمايندگان پارلمان 
هم در 28 ژوئن درخواست او را براي برگزاري اين همه پرسي در 

روز يك شنبه پنجم ژوئيه تأييد كرد. 
  عواقب همه پرسي

موضوع همه پرسي مربوط مي ش��ود به پيشنهادهاي اقتصادي 
طلبكاران اروپايي تا با برگزاري اين همه پرس��ي معلوم بشود كه 
مردم يونان به اين پيشنهادها پاسخ مثبت مي دهند يا نه. سيپراس 
خواستار پاسخ منفي مردم شده تا بتواند از آن به عنوان اهرمي در 
مجادله خود با طرف اروپايي استفاده كند. بنابراين، منظور اوليه 
سيپراس از اين همه پرسي و پاسخ احتمالي منفي مردم اين نيست 
كه به طور كلي از مذاكره با طرف اروپايي خارج بشود بلكه بيشتر 
به دنبال اصلاح رفتار طلبكاران اروپايي و تعديل پيش��نهادهاي 
آنهاست. طرف اروپايي او هم متوجه هستند كه پاسخ دوباره »نه« 
در اين همه پرسي عواقب سنگيني به دنبال دارد. سيگمار گابريل، 
وزير دارايي آلمان، هش��دار داده كه اين همه پرسي آري يا نه به 
حوزه يورو است و همچنين، فرانسوا اولاند و ماتئو رنزي هم اين 
نظر را تأييد مي كنند. علاوه بر اين، برخي پاسخ نه به همه پرسي را 
نه فقط خروج يونان از حوزه يورو بلكه مقدمه اي براي خروج يونان 
از اتحاديه اروپا ارزيابي كرده اند چراكه مي گويند مردم يونان وقتي 
از حوزه يورو حمايتي نديدند و اين پاسخ را دادند ديگر دليلي براي 
ماندن در اتحاديه اروپا نمي بينند. از سوي ديگر، پاسخ »نه« مردم 
يونان مي تواند انگيزه مقاومت در مردم دو كشور اسپانيا و پرتغال 
ايجاد كنند زيرا آنه��ا هم مثل يوناني ها سال هاس��ت كه تجربه 
مشابهي از سياست رياضتي و فش��ارهاي روزمره آن دارند. قوت 
گرفتن حزب پودموس در اسپانيا مي تواند همين وضعيت يونان 
با حزب سيريزا را در آن كشور تكرار كند كه باعث مواجه اتحاديه 
اروپا با همين وضعيت يونان در اسپانيا خواهد شد. به هر صورت، 
برگزاري همه پرسي و پاسخ احتمالي منفي مردم يونان عواقب 
پيش بيني نشده اي براي اين كشور و كل اتحاديه اروپا به دنبال 
دارد اما شخص سيپراس تأكيد مي كند كه قصد خروج نه از حوزه 
يورو و نه از اتحاديه اروپا را دارد تا آنكه گمانه زني ها در اين مورد را 
كنترل كرده باشد. حالا بايد انتظار همه پرسي و پاسخ مردم يونان به 
آن را داشت تا آنكه معلوم بشود اتحاديه اروپا و رهبران اين اتحاديه 
در برابر آن چه مي كنند. اگر آنها بخواهند مثل گذشته همان نقش 
معلم سختگير را در برابر يونان ادامه بدهند هر گزينه اي محتمل 
است و اين امكان وجود دارد كه اتحاديه اروپا در برابر اين آزمون 

حساس يوناني فصل سختي از بقا را در پيش داشته باشد. 

اروپا نگران همه پرسي فردا در يونان
»نه« مردم يونان مي تواند انگيزه اسپانيا و پرتغال را هم در خروج از حوزه يورو تقويت كند
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قانون تسهيل و توسعه تجارت امريكا كه از آن 
دكتر سيدرضا ميرطاهر

      رويكرد
به عنوان قانون تجارت »آزاد« يا »سريع« هم ياد 
مي شود، روز دوشنبه -8تير - از سوي باراك 
اوبام�ا رئيس جمه�ور امري�كا امضا ش�د. اي�ن لايحه هفت�ه گذش�ته پس از 
كش و قوس هاي فراوان از سد كنگره امريكا گذشت. اوباما امضاي مصوبه تجارت 
آزاد را به منزله نقطه عطفي در صحنه رقابت با ديگر كشورها توصيف كرده و نقش 
آن را در احياي رهبري امريكا بر جهان حياتي دانس�ت. اين قانون از دو بخش 
تشكيل شده كه دو پيمان ترانس پاسيفيك و ترانس آتلانتيك را در بر مي گيرد. 

  پيمان ترانس پاسيفيك
 پيمان ترانس پاسيفيك به عنوان يك بخش كليدي از سياست چرخش به سمت 
منطقه آسيا- اقيانوس آرام واش��نگتن تلقي مي ش��ود كه هدف از آن مهار قدرت 
اقتصادي و سياسي چين در اين منطقه است و روابط تجاري امريكا را با 11 كشور اين 
منطقه تسهيل مي كند و هدف آن حذف تعرفه ها و ساير موانع تجاري است. استراليا، 
برونئي، كانادا، شيلي، مالزي، مكزيك، نيوزيلند، پرو، سنگاپور، امريكا و ويتنام و ژاپن 
از كشورهاي دوازده گانه مش��اركت كننده در اين طرح هستند. موافقان اين طرح 
معتقدند اين پيمان موجب باز شدن بازارهاي آس��يا به صادرات اجناس امريكايي 
مي شود، اما منتقدان تأكيد دارند حاميان اين پيمان سرمايه داراني هستند كه تنها 
به سود و منفعت خود مي انديشند و مي خواهند كارگران و ماليات دهندگان بار همه 
هزينه ها را بر دوش بكشند. هدف اصلي اين پيمان ايجاد يك بلوك اقتصادي پرقدرت 
است كه امريكا آن را كنترل كند. پيمان ترانس پاسيفيك از اعضايش مي خواهد در 
عوض دسترسي به بازار داخلي امريكا تمامي موانع قانوني، قضايي و دولتي مقابل 
سرمايه و شركت هاي امريكايي را بردارند. اين پيمان بزرگ ترين موافقتنامه تجاري 
در جهان و4۰ درصد از اقتصاد جهاني تحت پوشش آن است. به عقيده ماهاتير محمد 
نخست وزير پيش��ين مالزي، از آنجايي كه پيمان ترانس پاسيفيك توسط امريكا 
تهيه شده است، قطعاً منافع كشورهايي مانند امريكا را تأمين مي كند و كشورهاي 
كوچك تر بازنده هستند. اين در حالي است كه در حال حاضر، يكي از مسائل مهم 
در منطقه آسيا - اقيانوس آرام، رقابت بين ابتكارات و طرح هاي امريكا و چين براي 

افزايش نفوذ اقتصادي و ايجاد منطقه آزاد تجاري در اين منطقه است. 
  پيمان ترانس آتلانتيك

پيمان ترانس آتلانتيك باعث ايجاد يك منطقه آزاد تجاري گسترده درجهان بين 
امريكا و اتحاديه اروپا شده و بيش از 8۰۰ ميليون نفر را در بر خواهد گرفت. امريكا 
و اروپا مجموعاً 4۰ درصد اقتصاد جهاني و 5۰ درص��د مبادلات تجاري جهان را در 
اختيار دارند. از ديدگاه مقامات ارشد اتحاديه اروپا، مشاركت اقتصادي دو قدرت برتر 
تجاري جهان به اصطلاح »قواعد بازي« را تغيير مي دهد و اقتصاد هر دو طرف توافق 
را تقويت خواهد كرد. از ديدگاه اوباما نيز چنين پيماني به افزايش اشتغالزايي، افزايش 
صادرات و تقويت موقعيت امريكا در بازارهاي اروپايي كمك خواهد كرد. پيمان ترانس 
آتلانتيك نيز روابط تجاري امريكا و اتحاديه اروپا را گسترش مي دهد، هر چند كه به 
دلايل زيست محيطي و از دست رفتن فرصت هاي شغلي در اروپا با مخالفت هايي از 
سوي برخي شركت هاي اروپايي و گروه هاي هوادار محيط زيست همراه بوده است. 

  پيروزي بزرگ
به نظر مي رسد امضاي قانون تجارت آزاد يك پيروزي بزرگ براي دولت اوباما در 
زمينه تس��هيل تجارت بين امريكا و دو قطب اقتصادي در شرق و غرب اين كشور 
يعني منطقه آسيا – اقيانوس آرام و اتحاديه اروپا باشد. با اجرايي شدن اين قانون 
و ايجاد مناطق آزاد تجاري بازارهاي آسيا و اروپا بدون محدوديت هاي فعلي روي 
شركت ها و كارخانه هاي امريكايي باز مي ش��ود. در واقع هدف اصلي اين پيمان ها 
ايجاد دو بلوك اقتصادي پرقدرت اس��ت كه امريكا با توجه به اقتصاد قدرتمندش 
آنها را كنترل كند. كما اينكه پيمان ترانس پاس��يفيك از اعضايش مي خواهد در 
عوض دسترسي به بازار داخلي امريكا تمامي موانع قانوني، قضايي و دولتي مقابل 
سرمايه و شركت هاي امريكايي را بردارند. بدين ترتيب دولت امريكا اميدوار است 
كه با اجراي اين دو پيمان ميزان صادرات اين كشور به حوزه آسيا –اقيانوس آرام و 
اتحاديه اروپا بيش از پيش افزايش يابد. در عين حال قانون تجارت آزاد با مخالفت 
شديد هم حزبي هاي دمكرات اوباما در كنگره مواجه بود. مخالفان دموكرات بر اين 
عقيده بودند كه اجراي اين قانون مي تواند منجر به حذف برخي از مشاغل سنتي و 
كارگاه هاي كوچك شود. به همين دليل، اوباما براي جلب آراي موافق حزب دمكرات 
مجبور ش��د تا در كنار قانون تجارت آزاد، قانون ديگري را با هدف افزايش اعطاي 

اعتبار مالي به صنايع و كارگراني كه از اين تصميم متضرر مي شوند، امضا كند. 
  تلاش متقابل چين

در مقابل اقدامات امريكا براي گس��ترش نف��وذ اقتصادي خود در منطقه آس��يا 
– اقيان��وس آرام از طريق پيمان ترانس پاس��يفيك، چين نيز ت��لاش فزاينده اي 
براي افزايش حضور و توس��عه روابط مالي و اقتصادي با ديگر كشورها به ويژه در 
آس��يا و همچنين ايجاد نهادهاي مالي منطقه اي و بين المللي نموده است. شايد 
 مهم ترين اقدام چين در اين زمينه ايجاد »بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا«

  Asian Infrastructure Investment Bank = AIIBاس��ت. بان��ك 
سرمايه گذاري زيرساخت آسيا سال گذشته در پكن با هدف حمايت از سرمايه گذاري 
در بخش هاي حمل و نقل، انرژي، ارتباطات و ديگر زيرساخت ها در قاره آسيا تأسيس 
شد و تاكنون 57 كشور از جمله سه كشور بزرگ اروپايي يعني انگليس، فرانسه و 
آلمان به آن پيوسته  اند. امريكا بارها كشورهاي خواهان پيوستن به اين بانك را تهديد 
كرده، چراكه گفته مي شود اين بانك مي تواند به رقيبي براي بانك جهاني تبديل 
شود و به منزله ابزاري براي گس��ترش »قدرت نرم« چين عمل كند. آلمان پس از 
چين، هند و روسيه، چهارمين سهامدار بزرگ اين بانك است كه سرمايه آن 1۰۰ 
ميليارد دلاري است. چين نزديك به ۳۰ ميليارد دلار از 1۰۰ ميليارد دلار سرمايه 
پايه اين بانك را تأمين مي كند و اين امر به چين حق 25 تا ۳۰ درصدي از تمامي 
رأي ها را مي دهد. امريكا و ژاپن از پيوستن به بانك سرمايه گذاري زيرساخت آسيا 
خودداري كرده اند. انتظار مي رود اين بانك اواخر سال ميلادي جاري فعاليت خود را 

آغاز كند و به عنوان رقيب بانك جهاني و بانك توسعه آسيايي تلقي مي شود. 
  جمع بندي

به نظرمي رسد كه چين به عنوان رقيب اصلي امريكا در صحنه اقتصاد جهاني قصد 
دارد همراه با متحدين خود به ويژه روس��يه و نيز ديگر اعض��اي گروه بريكس، نظم 
مالي بين المللي كنوني را بر هم زند و آن را بر شالوده نويني بنيان نهد. البته چين در 
اين زمينه از راه هاي مختلفي وارد عمل شده است. از يكسو در قالب گروه بريكس، 
به ايجاد دو نهاد مالي بين المللي يعني بانك توسعه بريكس و صندوق پولي بريكس 
پرداخته است. در واقع اعضاي بريكس از جمله چين با اين اقدام خود قصد دارند كه 
بيش از پيش از نهادهاي مالي غربي فاصله گرفته و در عين حال به طورغيرمستقيم 
بر اين نكته تأكيد كنند كه نظام اقتصادي غرب به سمت زوال پيش مي رود و غربي ها 
به ويژه امريكايي ها نيز نمي توانند توسط نهادهايي همچون بانك جهاني و صندوق 
بين المللي پول و نيز با سلطه دلار به عنوان ارز اصلي بين المللي، از آنها به منزله اهرم 
فشاري در عرصه بين المللي استفاده نمايند. گام ديگر چين در اين زمينه تأسيس بانك 
سرمايه گذاري زيرساخت آسياست كه در نوع خود طرحي ابتكاري محسوب مي شود 
و توانسته نظر بسياري از كشورهاي جهان و حتي متحدان واشنگتن را به خود جلب 
نمايد. در صورت موفقيت اين بانك انتظارمي رود كه بسياري از كشورها به اين مؤسسه 
مالي به منظور تأمين مالي پروژه هاي خود مراجعه نمايند و اين به مثابه ضربه اي به 
ديگر نهادهاي مالي بين المللي مانند بانك جهاني خواهد بود كه تاكنون در اين زمينه 
به عنوان بازيگر بلامنازع عمل كرده است. در عين حال اين مسئله كه كشورهاي بزرگ 
اروپايي يعني فرانسه، آلمان و انگليس به اين بانك پيوسته اند نشان مي دهد كه آنها 
نيز در راستاي منافع خود، پيوستن به بانكي را كه چين مؤسس آن است پذيرفته اند. 
هر چند واشنگتن قبلاً در واكنش به پيوستن فرانسه و انگليس به بانك سرمايه گذاري 
زيرساخت آسيا ظاهراً اعلام كرد كه مخالفتي با اين موضوع ندارد، اما مسلم است كه 
پيوستن آلمان به اين بانك به عنوان بزرگ ترين اقتصاد اروپا و يكي از قدرت هاي بزرگ 

اقتصادي در جهان، به هيچ وجه موجب خرسندي واشنگتن نخواهد شد. 
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